اوین را ندیده ام
اما گهگاه در خواب به سراغم می آید

مرا همچون سیاحی ب خود می برد
و دل و روده اش را نشانم می دهد

اینجا اطاق بارجوئی است
از فریاد و گریه و سکوت هراسان مشو

ما کارمان را با دقت انجام می دهیم

کافی است میهمان ما آنچه را که می خوهیم بگوید و بنویسد

آن اطاق پهلوئی اطاق تمشیت است

اطاق عیساهای بر صلیب خشکیده
اطاق همانوئی زخم و خون و چرک و ناله

اطاق نماش عظمت حکومت بی گذشت
به توهم زدگان شجاعت و ترس

لطفا از این راهرو بیائید

اینها سلول های تک نفره اند

جائی که آدمی با خود خلوت می کند

به گذشتهء رفته و آیندهء نیامدنی فکر می کند

می تواند تصویر خواب هایش را روی دیوار بیاندازد

می تواند زخم دست هایش را بلیسد

می تواند از میان ترک ها لبخند را به یاد آورد

نایستید، با من به حیاط کوچک مان بیائید

آنجا که تیرک اعدام و تیرباران

میزبان رفقائی از شما بوده اند

که خون هاشان بر تیرک ها خشک شده

آن رویرو هم تالار توابان است

آنها که عقاید خود را 

به زنده ماندن ترجیح نداده اند

و آن در انتهائی هم
به زندان بیرونی

به پایتخت 

باز می شود

نه. با شما خداحافظی نمی کنم

قرار نیست امروز آزاد شوید

به سلول تان برگردید

کابوس های شیرین منتظر شما هستند.
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